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           سبك شناسي نظم و نثر فارسي
     دكتر ناصر انقطاع از 

   
  

   آنكه  او،  نامي ندارد بنام
  ي، سر برآردبهر نامي كه خوان                

  
تطوّر و «، دانش )ملك الشعرا(» محمد تقي بهار«چون ني را پژوهشگرا» سبك شناسي زبان فارسي«دانش 

هد سبك هاي گوناگون زبان زيرا بهر روي، هنگامي كه پژوهنده اي بخوا. نيز گفته اند» دگرگوني زبان فارسي
  .را در درازاي تاريخ بررسي كرده است» دگرگونيهاي زبان«را بشناسد و بررسي كند، بناچار 

  

 كه روش ويژه ي پي بردن به نكته به شيوه ي ويژه اي از چامه يا نثر گفته مي شود» كبس«: بگفته ي ديگر
  .ش واژه ها، و برگزيدن نكته هاستهاي تاريك و نشان دادن انديشه هاي چامه سراي بياري آميز

  
  .روش انديشه و شيوه ي گفتار نويسنده و يا سراينده وابسته مي شوده ب» سبك «سخن كوتاه،

ريخت » نوع«زيرا . يكي دانست» نوع«را نبايد با » سبك«با نگرش به اين گفته، پژوهندگان بر اين باورند كه 
ه ي شيو» سبك«ولي ) و ...و. مخمس. مستزاد. دوبيتي.  غزل.چارپاره(بروني ادبي چامه و نثر است، مانند 

  . نثر و چامه استانديشه ي گوينده يا سراينده و سليقه و باور او در
  

در زمينه ي تاريخ زبان، و آغاز گويا شدن آدمي نوشته ام، ولي باز بر اين پايه هر چند كه در گفتارهاي ديگر 
  .»زبان پارسي از كجا و كي پيدا شد«بپردازم كه ) اي بسيار كوتاهگونه ب(هم شايسته مي دانم به اين نكته 

  
مي دانيم كه زبان پارسي يكي از شاخه هاي زبان هند و اروپايي است كه بسوي خاور ازتنه ي درخت زبانهاي 

ين برخي از پژوهشگران ا (نيز گفتند» زبان اوستايي، و ايراني باستان«هندو اروپايي روييد و جدا شد، به آن، 
  ).دو را بسيار نزديك به هم، و گروهي نيز گهگاه يك زبان دانسته اند

  
و پس از گذشت دهه ها .  پديد نيامديناگفته نماند كه با پيدا شدن زبان در نزد آدميان بي درنگ هنر نويسندگ

  .يدو پس از آنكه اين پديده پخته شد، آنگاه آدمي توانست چامه بسرا. آدميان نوشتن را پديد آوردند
  

   نيز به پيروي از روشي كه در بالا گفته شد دبيره وايران) فلات(روشن است كه ماندگاران در پشته ي 
  .رونوشت برداشتند» سامي«و بهمين انگيزه از دبيره ي تيره هاي . نوشته اي نداشتند

  
. آراستند و پيراستندبود كه ايرانيان گرفتند و آنرا ) سامي(بر اين پايه، دبيره ي ميخي يك دبيره ي آشوري 

  .گرفته شد) سامي(پس از آن دبيره ي پهلوي روا شد، كه آنهم از دبيره ي آرامي 
  

كه اين دبيره نيز از (پس از تاختن تازيان به ايران، رفته رفته دبيره ي تازي جاي نوشتار پهلوي را گرفت 
  ).گرفته شده، كه در بيابان سينا روا بود  ]سامي[» نبطي«دبيره ي 
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بويژه . است» زبان ايراني«يك بار همگاني داده اند، كه برابر با » زبان پارسي«رخي از پژوهندگان، به واژه ي ب
را بسيار » زبان ايراني«از يك هزارو چهارسد سال پيش تا يكسد و پنجاه سال گذسته كتابهاي تازي واژه ي 

گفته و نوشته » فرس«و » فارسي« را با واژه ي و نزديك بهمه جا، نام سرزمين ما و زبان ما. كم بكار مي بردند
  .است» زبان ايراني«شاخه اي از درخت » زبان پارسي«زيرا . در جاييكه چنين نيست. اند
  

  :مي نويسد» معجم البلدان«ياقوت حموي در كتاب 
ي، تا فرات، سرزمين فارس در دوران قديم و پيش از اسلام، ميان رود بلخ تا مرز آذربايجان و ارمنستانِ فارس«

، و تا كابل و تخارستان بوده، و اين، با صفاترين و معتدلترين بسوي خاك عربستان، و تا عمان و مكران
  » .قسمت جهان است

  
) بجاي زبان پارسي(» زبان ايراني«اين نكته را از آنروي آوردم تا هرگاه در دنباله ي اين نوشته به واژه ي 

 همانگونه كه آمد اين ليو. همان زبان پارسي است» زبان ايراني«ان، از برخورديم بدانيم كه خواست پژوهندگ
  . از يكديگر جدا هستند) زبان پارسي و زبان ايراني از ديدگاه پژوهشي(دو 

زبانهاي پارسي نيستند ولي . . . و . . . زبان ارمني  زبان پشتو  زبان ختني  زبان سغدي  و : سخن كوتاه آنكه
  .ندزبانهاي ايراني هست

  
  با اين سرآغاز، به بررسي و شناخت سبك هاي زبان پارسي از آغاز تا امروز مي پردازم، و آنرا به دو بخش

  . مي كنم
  

  سبك شناسي نوشتار پارسي  – 1  
 سبك شناسي چامه هاي پارسي  – 2 
  
  

*   *   *  
  

  سبك شناسي نوشتار پارسي
  

 كار  گفتار وي است كه يك نويسنده يا چامه سراي دردر جستار زبان، شيوه و روش» سبك« كه آمد همانگونه
و هم ) برآورد از مسائل محيطي(، هم انديشه، و هم ديدگاه برتر آن، »سبك«بر اين پايه .  خود بجاي مي گذارد
  .، و نشان دادن مطلب هاست نويسنده با مسايلشيوه و روش برخورد

  
براي . را روشنتر مي كند» سبك«، كه معناي واژه ي در يكي از كتابهاي دوران صفويان نكته اي نوشته شده

و مانند » صائب را راغبتر است«فلان شاعر طرز «يا   » فلان شاعر تتبع اشعار قدُما مي كند«:   نمونه نوشته اند
دانش سبك شناسي در زبان فارسي دانشي است كه به انگيزه ي :   پس مي توان گفت.   اين شناسه ها

 سال  شست، هفتاد و نگرش فرمانروايان و مردم به پخش و گسترش اين زبان   در پيشرفت زبان پارسي
  .گذشته پديد آمده است

*   *   *  
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از هفتسد سال « بدانيم » تاريخ زبان خويش«آنچه كه ما از پارينگي زبان خود مي دانيم، و بهتر است آنرا 
در سرزمين پهناور ايران ، مي دانيم كه يعني از روي آگاهي هاي باستان شناسي. پيس از زادن مسيح است

و دگرگونيهاي آنرا در نوشته هاي زير . مردم به زباني كه ريشه و پايه ي زبان امروزي ما بود، سخن ميگفتند
روشن است كه گويندگان به .    بررسي كردم» زبان شناسي« و » تاريخ دگرگوني زبان پارسي«سرنويس 

  ، سبك ها و شيوه هاي گوناگوني را در نوشته ها و سروده هاي خود،در اين درازاي براستي دراز«زبان 
  .بكار برده اند

  
زبان اوستايي، زبان ديني بود، .   است» سبك اوستا«نخستين سبكي را كه در اين گفتار مي بايد بررسي كنيم، 

  .مي گفتند» دين دبيره«و به دبيره ي آن » دينكرد«كه به آن 
   داتيك– 3هاتك مانستريك     – 2 گاسانيك    – 1.   اين زبان به سه بخش مي شد

، سروده هاي ديني بود، گفته هاي خود زرتشت بود كه در بر گيرنده ي )گاتها(» گاسه ها«گاسانيك كه بخش 
  .نيايش ها و ستايش هاي اهورامزدا است

  .هاتك مانستريك،    آميزه اي از جستارهاي اخلاقي و قانونهاي ديني بود
  .قه و دستورها و روش هاي دادو ستد ها بودف: داتيك

بر اين پايه مي بينيم كه سبك نوشته هاي هر سه با اينكه سه شاخه ي گوناگون بودند ديدگاه ديني و نيايشي 
  .بود
  

و همان زباني است كه بر (گفته اند » لسان الفرس القديم«كه پژوهشگران تازي آنرا  ولي زبان پارسي باستان
) و تخت جمشيد، و لوح هاي زرين و سيمين و ديگر بازمانده هاي باستاني كنده شده استسنگهاي بيستون 

است كه دستور كندن اين سنگ » ستايش از كارهاي شاهاني«و سبك . گاه و شيوه ي ديني داردكمتر ديد
  .نوشته ها را داده اند

  
كه بي ( بود » كيومرس«ت نخستين كسي كه به زبان پارسي سخن گف: تاريخ نويسان اسلامي مي نويسند

ولي آنچه كه ميتوان رخت دانش بدان پوشاند، و از روي بازمانده هاي درست و ) گمان افسانه اي بيش نيست
كهن ترين نشانه اي كه از زبان پارسي در دست است همان سخنان «:  تاريخي به دست آمده، اين است كه

  »استزرتشت است كه در گاتها آمده و سبكي ساده، و ديني 
  

بدست آمده است بررسي » آبراه سوئز«و سنگ نوشته اي را كه در . پس از آن به سنگ نوشته ها مي پردازيم
  .مي بينيم سبك خودستايانه اي دارد: مي كنيم و همانگونه كه آمد

  
اك كه تنها داراي هشتاد واژه است، و برخي از آنها نيز پ(داريوش يكم دستور داده است تا آن كنده سنگ را 

 كه در همه ي سنگ نوشته هاي آن زمان بدينگونه كه پس از ياد كردن از پيشنامها و پسنامها. بنويسند) شده
  :روا بوده چنين مي گويد

  
و فرمودم از آب رواني كه . و بدستياري پارسيان، مصر را گشودم. من پارسي ام: داريوش شاه مي گويد. . . «

و . را بكنند) كانال( سوي دريايي كه از پارس به آنجا مي رود، اين كال نيل نام دارد، و در مصر روان است به
و كشتي ها روانه شدند از مصر، از درون اين كال به پارس، چنانكه . اين كال كنده شد، چنانكه من فرمان دادم

  ».خواست من بود
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شگونه و خودستايانه با نگاهي به سبك و شيوه ي نوشتاري اين كنده سنگ پي مي بريم كه سبكي است گزار
  .و هرگز جنبه ي ديني و نيايشي ندارد

  
  

  هاي پارسي، پيش از اسلامته نوش
  

با استواري مي توان گفت كه ايران زمان ساسانيان، شاهنشاهي اي بود گسترده و نيرومند، كه دانشها و 
يك يا دو رده ي ويژه ي و بجز . مانند امروز همگاني نبود» دانش و دانشجويي«ولي . هنرهاي فراواني داشتند

ديگر مردم پروانه ي سواد آمرزي و دانش اندوزي را نداشتند، و ) بزرگانو . ستاره شناسان. دبيران(اجتماعي 
پس نويسندگي در آنزمان ويژه ي برجستگان بود و نوشتار .   هر كس بدنبال پيشه ي پدري خود مي رفت
  .پارسي نيز نوشتاري اشرافي بود و همگاني نبود

  

  سبك هاي نوشته هاي كهن پارسي
  

از ديدگاه نويسندگي، نوشته هاي كهن ايران داراي سبكي ساده بود، كه بهيچ روي شيوه ي گزارشها و 
  .برآوردها و در كنار هم گذاردن همتا هاي واژه هاي معمول نوشته هاي پس از اسلام در ايران را، نداشت

  
نوشتاري گزارشگونه بوده . . ها و احساسات نشاني ديده نمي شوددر اينگونه نوشته ها از بميان آوردن عاطفه 

است و تنها، گاه خودستاييها و نازشهايي مانند ستايش شاهاني كه دستور مي دادند سنگ نوشته اي كنده 
» سبك«نگ نوشته هاي هخامنشي در تخت جمشيد، بهترين نمونه از اين س.  شود، در آنها ديده مي شد

اي خواننده اين نقش را ويران : مانند. ه نوشته ها، گهگاه جنبه ي خواهش نيز ديده مي شددر اينگون.    است
  .مكن

  
در كنده سنگي كه بر روي آرامشگاه كورش ديدم چنين آمده «: تاريخ نويس يوناني مي نويسد» آريستوبول«

  :بود
. و فرمانرواي آسيا بودم. ادممن شاهنشاهي پارس را بنياد نه.   من كورش پسر كبوجيه هستم.  اي مرد ميرا«

  ».به اين آرامشگاه من رشك مبر
 ويژگيهاي سبك نوشتاري كهن ايران، تكرار كردن برخي از جمله هاست كه در همه ي زيكي ديگر ا

  .ديده مي شود نوشتارهاي اريايي و سامي
  

» نثر فني«يدان سنگ نوشته هاي ياد شده، ساده ترين و كهن ترين نثري است كه پاي به م.  سخن كوتاه
چامه هاي «بدينگونه كه بخشي از آن، . سبك كار، دگرگون مي شود» نثر اوستايي«ولي در . گذارده است
سيلاب (» دم واژه ها«چامه ي هجايي چامه اي است كه همسنگي آن، تنها از روي برابري . (هجايي است

SYLLABLE - (ست، شيوه ي نوشتاري، و درونمايه   و چون در زمانهاي گوناگون نوشته شده ا .)ها است
ي آن نيز، اندك دگرگوني هايي پيدا كرده است كه برخي از اين دگرگونيها دامنه اش به نوشته هاي پهلوي 

  .ساساني، و حتا به نثر دوران اسلامي هم كشيده شده است
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ر چند از اينگونه نوشته ها ه.    مي رسيم» نثر مانوي«به » نثر اوستايي«سالها و دهه ها را مي گذرانيم، و از 
» سغدي و سرياني« و تنها بخشهاي پراكنده اي از آنرا كه بيشتر بزبان .نشانه هاي فراواني در دست نيست

كنايه ها «ولي با بررسي همين برگه هاي اندك، مي بينيم كه نثري ساختگي است، كه .    است، در دست داريم
و نشان مي دهد كه از ادب پارسي و بودايي و . كار رفته استدر آن ب» و تشبيهات و اشاره هاي بسياري

سبك شناسي «كه آنرا در بخش . هم بر مي خوريم» چامه«در نوشته هاي مانوي به .   مسيحي ريشه گرفته
  .زير بررسي مي گذاريم» چامه هاي پارسي

  
دبختانه نشانه هاي فراواني از مي رسيم كه ب» نثر پهلوي اشكاني«در گذر خود از گذشته هاي دور تا امروز، به 
بخشي از اين بازمانده ها در كنده سنگهاي شاهان ساساني است  (.آن، بجز چند كنده سنگ در دست نداريم

يافته شده، و يك برگه ي خريد زمين يا باغ ) اورامان(و بازمانده ي ديگري بر روي پوست آهوست كه در 
به آن مي » ساسانيان«ي مانند نثر ساساني است، كه در بخش نثر اشكاني از ديدگاه شيوه ي نوشتار.   است

، به چامه و در خور نگرش است كه در همان نوشته ي كوتاه كه از پهلوي اشكاني بر جاي مانده است(پردازم 
  .)قافيه هم بر مي خوريم، كه در دنباله ي اين گفتار بدان مي رسيم

  

  
  پهلوي ساساني

  
بويژه آنكه . هلوي ساساني كنده سنگها و نوشته هاي فراواني را در دست داريمخوشبختانه از زبان و نوشتار پ

  . سنگ نوشته هاي ساساني نيز با همان زبان پهلوي كنده و نوشته شده و، بر جاي مانده است
بر . ساختها كوتاه.  (ويژگيهاي نوشتار پهلوي ساساني همان است كه در باره ي زبان اوستايي نيز گفته شد

بي آنكه كارواژه اي را بانگيزه ) فعل هاي مكرر(كارواژه هاي پي در پي .   ا بر خامه آوردن كامل واژه هازبان ي
و بكار بردن كار واژه ها در پايان جمله ها، بي آنكه از دراز بودن جمله ها پرهيز شود، و .   تكرار حذف كنند
با سبك زبان اوستايي دارد آن   جدايي اي كهتنها.   از ويژگيهاي زبان پهلوي ساساني است) تكرار ستايشها

» گزارشگونه و خودستايانه«ولي زبان پهلوي ساساني، .   است» ديني و نيايشي«زبان اوستايي زبان : است كه
  .در اينجا يك نمونه از نثر ساساني را مي آورم.    است

  

را پيداست، كه سدوپنجاه سال ) يكي از بزرگان زرتشتي كه در دوران شاپور يكم مي زيست(آذرپادزرتشتان 
  :و گفت كه.   و از آن، هشتاد سال موبدان موبدي كرده بود. زندگي بود

اندر درپوشي .   و گزيدار دهش.  اندر توانگري راد. و پادشاهي رسيدم) درويشي(بر توانگري و درپوشي 
   . . .و اندر پادشاهي آزرمين ) اندازه نگهدار(و پيمانيك ) كوشا(تخُشا 

  
حذف افعال به  «:و از ان ميان. در دهه هاي پاياني زنجيره هاي ساسانيان، نوآوري هايي در زبان، روي داد

  .بود» قرينه ي فعل واحد
سبك نثر پهلوي «با يك نمونه ي ديگر از نوشتار سالهاي پاياني زنجيره ي ساسانيان، گفتار در باره ي 

  .را پايان مي دهم» ساساني
  
  .يشان، نخستين دانشان، به پيدايي از دين گفت استفرجود ك. . . « 
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  .»مردان دانشمندان«: يعني مي گفتند.   صفت را هم جمع آورده است. مي بينيم كه براي موصوف جمع(

  دنو بجاي اينكه بگوي. ولي فعل را مفرد آورده است) فرجودكيشان(، جمع است »نهاد«همچنين با اينكه 
  )»گفت است«   :مي گفتند ، »گفته اند«
  
  

  نوشتار پارسي، پس از اسلام
  

ايران دوران ساسانيان بانگيزه ي جنگهاي فراوان با روميان و سستي كيش زرتشت در پايان زنجيره ي 
تا بدانجا كه نتوانست در برابر تاخت و تازهاي پي در پي تازيان ايستادگي .   ساساني، رو به ناتواني نهاده بود

ولي درخور نگرش آن است كه زبانِ ملي مردم ايران، پس از چيرگي تازيان .   ردو بهر روي شكست خو. كند
ولي چون مردم بهر .   تا زمانهاي درازي همان گويش هاي پيش از اسلام، بويژه در روستاها و شهرك ها بود

هاي تازي به روي، نياز به برخورد با فرمانروايي و كاركنان دستگاههاي فرمانروايي داشتند، بسياري از واژه 
و مردم اندك اندك واژه هاي تازي را بكار . و بسياري از واژه هاي پارسي هم، به زبان تازي رفت. پارسي آمد

  .  بردند
انگيزه ي ديگر فروپاشي زبان پهلوي ساساني آن بود، كه دبيره و دستور زبان پهلوي بسي از دبيره و زبان 

، جاي دبيره ي با نوشتن دفترهاي ديواني و فرمانروايي به زبان تازيو اين دبيره رفته رفته . تازي دشوارتر بود
  .ساساني را گرفت، و كتابهاي فراواني كه به زبان و دبيره ي تازي نوشته شد، به اين دگرگوني دامن زد

  
آنگونه كه در تاريخها آمده است، هنگاميكه اسكندر به ايران تاخت، دستور داد بسياري از كتابهاي دانشي و 

و در دوران ساسانيان نيز . ايران به يونان فرستاده و به زبان يوناني برگردانيده شود) علمي و فلسفي(بينشي 
و اين كار تا هنگام تك و تاخت تازيان به . بسياري از كتابهاي دانشي يوناني به زبان پارسي برگردانيده شد

  و در دوران. ه در هم شكست و رها شدولي پس از آن، اين روش و جنبش دانشوران. ايران دنبال مي شد
بني اُميه، مسلمانان بياري دانشمنداني كه زبان سرياني و يوناني مي دانستند، از زبان سرياني چيزهايي را به 

  در زمان عباسيان، تا آنجا كه از تاريخها بر مي آيد، ايرانيان بيشتر به كتابهاي.   زبان تازي برگردانيدند
و حتا كتابهاي اخلاقي و ادبي را نيز با .  نپرداختندو به نوشته هاي حقيقي و راستين. دافسانه اي روي آوردن
بي گمان گهگاه نوشته هاي دانشورانه نيز در ميان آنها ديده مي شد ولي روال همگاني . (زبان جانوران نوشتند
  .)چنان بود كه گفته شد

  
و بويژه كتابهاي دانشي و افسانه اي دوران . نددر چنين زماني حتا كتابهاي تاريخي را با افسانه آميخت

هزارو يك شب كه (هزار افسان :   از آن ميان كتابهاي.   ساسانيان را هم، از زبان پهلوي به تازي برگردانيدند
روزبه يتيم ).   كه نام پارسي آن از ميان رفته است(خرافه و نزهت .   گفته شد» الف الليله و ليله«در زبان تازي 

زادان فرخ .   مزدك.   خداي نامك.   خرس و روباه.   بهرام و نرسي.   كارنامه و نوشيروان.   د شاه بابلنمرو
  .را مي توان نام برد. . . و . . . و .   سفارشهاي اردشير به شاپور.   در تربيت فرزند

  
وران آنهم به شيوه ي پرسش همانگونه كه در گذشته گفتم، كتابهاب فرهنگي و اخلاقي ايرانيان نيز از زبان جان

.   ادب الصغير.   ادب الكبير.   كتاب التاج.   كليله و دمنه.   آيين نامك:   و پاسخ بود، كه درخورنگرش ترين آنها
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نويسندگي در آن زمان بر » سبك«:    بر اين پايه بايد گفت.   مانند آنها هستند. . . و . . . و .   سيرت الفرس
ولي از زبان جانوران، و بروش ) بيان مافي الضمير. (ه بود كه در مغز نويسنده مي گذشتروي كاغذ آوردن آنچ
  .پرسش و پاسخ بود

  
گروه ديگر از نوشته هاي سده هاي نخستين پس از اسلام در ايران، كتابهاي تاريخي بود كه بيشتر در باره ي 

راشد، گفتگو مي كرد، كه تهي از نكته هاي بزرگان ايران و تازي  و شاهان يمن  و سرشت پيامبر و خليفه هاي 
محمدبن عمر .   هشام كلبي:   شناخته شده ترين نويسندگان اين دوران.   افزون گويانه و چاپلوسانه نبود

.   محمد جرير تبري).   احمد بن يحيا( بلاذرُي.   ابوالحسن علي بن محمد مدايني.   هيثم عدي.   الواقدي
و تني چند . . . و .   ابوالحسن علي بن الحسين مسعودي.   ابو حنيفه الدينوري.   ياحمد بن ابي يعقوب يعقوب

  .از ديگر نويسندگان كه بيشتر آنها در سده هاي دوم و سوم هجري مي زيستند
  

و غلامان ترك و فرغاني، جاي . كه دربار خليفه ها از مردان ايراني تهي ماند» معتصم باالله«رفته رفته در زمان 
 دانشمند ايراني را در نزد حليفه ها گرفتند، باور و دلبستگي ايرانيان از دربار تازيان سست شد و از ميان مردان
و ايرانيان آغاز به نوشتن تاريخ به . و واكنش اجتماع ايراني، سبك و شيوه ي نويسندگي را دگرگون كرد. رفت

يان كه دلبستگي به سرزمين و ادب خود و صفار» يعقوب ليث«بويژه با پديد آمدن .   زبان پارسي كردند
  و بگفته ي دكتر رضا زاده ي شفق و محمد تقي بهار ملك الشعرا .داشتند، اين شيوه و جنبش نيرومند تر شد
سبك «دبير ويژه ي يعقوب بود، كه در بخش » محمدبن وصيف«نخستسن كسي كه به پارسي شعر گفت 

  .زيمبيشتر به آن مي پردا» شناسي چامه هاي پارسي
  

هنوز سده ي سوم هجري پايان نيافته بود، كه در كنار جيحون فرمانروايي نيرومند ديگري پايه گرفت، كه 
  .آنها خود را از نژاد بهرام چوبين مي دانستند.   ناميده شدند» سامانيان«

  .آن برخواستندو مردان ايران دوستي از . اين زنجيره به ادب و آيين ها و فرهنگ ايراني نگرش فراوان داشتند
» آزاد سرو«و در دربار او، مردي بنام . بود كه خود را از فرزندان يزدگرد مي شمرد» احمد سهل«از آن ميان 

  .و فردوسي بر آنست كه داستانهاي رستم و خانواده اش در نزد اين مرد بوده. زندگي مي كرد
  كه با احمد سهل بودي به مرو      »آزاد سرو«يكي پير بد نامش 

كه فرماندار توس بود، بر آن مي شود »  محمد عبدالرزاق توسي،»ابو منصور« اين دوران بزرگ ديگري بنام در
كه بدبختانه )  هجري قمري345سال  (را بنويسد» شاهنامه ي منثور«كه آگاهان و دانشوراني را گرد آورد، و 

سبك آن درست همانند .   ده استجز ديباچه ي آن، نشانه ي ديگري از اين نوشته ي ارزشمند بر جاي نمان
شاهنامه ي «سبك نوشته هاي پاياني زمان ساسانيان است، كه بگونه ي گزارش و اعلام انگيزه ي تدوين 

  .است» منثور ابومنصوري
  .به آن مي پردازم» سبك شناسي چامه ها«سپس دقيقي و فردوسي پيدا شدند، كه در بخش مربوط به 

سبك «س غزنويان انگيزه ي پديد آمدن سبكي در زبان پارسي شد بنام بودن سامانيان، و سپ. بهر روي
  .  )EPIC -شعر حماسي (» رزمي

  
  .ريخته شد) ايرانيان» بازگشت به خود«به پيروي از جنبش ( پايه ي نوشتار و چامه ي رزمي ،در سده ي دوم

و .      خداي نامه: وشته هايو ن. و برمكيان و فرزندان سهل به گسترش و پشتيباني از اين شيوه پرداختند
و ديگران برگردانيده شد و در زماني كمتر از يك سده در سراسر » ابن مقفع«ديگر كتابهاي پهلوي، از سوي 
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ايران پخش گرديد و جاي استوار و ژرفي در دلهاي مردان ايراني بازكرد و خود، انگيزه اي شد كه در پايان 
  .گسترده و همه گير شود» رزميسبك «سده ي سوم و آغاز سده ي چهارم، 

م كه از رينام بب» نويسنده ي شاهنامه و گرشاسب نامه و عجايب البلدان» د بلخييابوالمو«در اينجا بايد از 
 . پروردگان زنجيره ي ساماني بود

 
 

 جنبشي كه در گسترش نوشته هاي فارسي پيدا شده بود،  داشت رو به ناتواني مي ،پس از فروپاشي سامانيان
فضل پسر «رفت كه غزنويان نيرو گرفتند، و دربار محمود و مسعود پر از چامه سرايان فارسي گوي شد و 

  .دفترها و ديوانهاي غزنويان را كه در گذشته به تازي كرده بودند، دوباره به پارسي برگردانيد» احمد اسفرايني
بالا گرفت و نوشته ها بيشتر غرور آميز و آنگاه به زمان خوارزمشاهيان مي رسيم، كه در آن كار پارسي نويسي 

و با اينكه مغولان در ددمنشي هاي خود، روان . تا تك و تاخت مغول روي داد. داراي سبكي روشن و ميهني شد
ايراني را در هم شكستند، ولي چون زبان مغولي و دبيره ي اويغوري، بي مايه بود، زبان و نوشته هاي پارسي 

و . ضل االلهفخواجه جامع التواريخ . تاريخ وصاف. تاريخ جهانگشاي جويني«كردند، و دوباره جاي خود را باز 
از » تاريخ وصاف«در اين دوران پديد آمدند كه برخي از آنها بويژه » رساله هاي خواجه نصيرالدين توسي

ستي ها را و پژوهشگران اين كا. ديدگاه نوشتاري و دستوري داراي نابسامانيها و نارساييهاي فراواني است
نوشته هاي اين دوره پيچيده و بيشتر . بانگيزه ي آسيبي مي دانند كه مغول به اجتماع و ادب ايراني رسانيد

  .بدور از شيوه هاي دستوري است
  

در دوره ي تيموريان كه دنباله ي همان دوران مغول است، بانگيزه ي هم چشمي اي كه ميان تيموريان و 
ظفرنامه ي . ظفرنامه ي شاهي«   و .مد تاريخ هاي در خورنگرشي نوشته شدپدران مغول نژاد آنها پيش آ

از آن ميان » . . .و . . . حبيب السير خواندمير. روضه الصفا. زبده التواريخ حافظ ابرو. علي يزدي شرف الدين
ه پردازي ها و همانگونه كه از نام برخي از آنها بر ميĤيد، بسشتر به لشكركشي ها و رجزخواني ها و واژ. است

پرداخته شده، و سبك نويسندگي اين دو دوره داراي خشونت ويژه اي است، همراه با مشتي خوشĤمدگويي و 
   .چاپلوسي هايي كه مرز و ديواري نداشت

  
در هر پديده ي زنده اي ديده مي شود، و از آنجا كه زبان نيز از ديدگاه  از آنجا كه سرشت دگرگوني و پيشرفت

است پس مي بايد پيرو قانون رويش و دگرگوني هم باشد، » تن زنده«گسترش، خود مانند رويش و بالش و 
  .هم داده اند» كسب«كه دانشمندان زبان شناس و ادب شناس به اين دگرگوني نام 

بر اين پايه شگفتي آور نيست كه در درازاي تاريح زبان، با نگرش به زيرو روشدن ساختار اجتماعي هر ملت 
و آنچه كه تا اينجا .  ، دگرگونيهايي هم در شيوه و سبك گفتاري ملت ها پديد آيد)ان ملت ايرانو از آن مي(

و اين دگرگوني ها را، حتا در واژه ها و زمانهاي گوناگون بخوبي مي .   آورده شد استوار كننده ي اين باور است
و در » هي سم«ه در پهلوي ساساني داريم، ك» هيزم«در زبان پارسي امروز، واژه ي . براي نمونه.    بينيم

  . گفته مي شده» اَئي سم«اوستايي، 
» دوروج«و در زبان اوستايي » دوروچ«را داريم، كه در پهلوي ساساني » دروغ«امروز در زبان پارسي واژه ي 

 ن نيز،از سوي ديگر گستردگي سرزمين ايران، يعني جايگاه پارسي گويا.   مي گفتند، و مانند اينها بسيار است
 پديد آمدن گويشهاي گوناگوني شده است كه از  دور شدن و دوربودن ايراني ها از يكديگر وخود انگيزه ي

  .ريشه يكي بوده اند
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 زبانهاي ملت هاي همسايه نيز در يكديگر فرو مي روند و واژه هاي زبانهاي هر ملت،  بايد دانست كههمچنين
بجز زبانهاي بسته ي (    به گفته ي ديگر، هيچ زباني در جهان . مي كنند» !نشت«به زبان همسايه به اصطلاح 

اين ويژگي ميان .   دست نخورده و يكدست نيست)تيره هاي كم جمعيت جنگلهاي دورافتاده ي آفريقايي
  . زبانهاي پارسي و تازي روشن تر خود را نشان مي دهد

  
  . را به چهار بخش كرده انددانشمندان زبان شناس درونريزي واژه هاي تازي در زبان پارسي

  . از آغاز سده ي يكم تا پايان سده ي چهارم هجري قمري– 1
   از سده ي پنجم تا سده ي هفتم– 2
   از سده ي هفتم تا پايان سده ي دوازدهم– 3
   از سده ي دوازدهم تا امروز-4

انگونه هم واژه هاي پارسي نكته ي ديگر آنست كه، همانگونه كه واژه هاي تازي به زبان پارسي ريخته اند، هم
، و برخي از واژه هاي پارسي چنان در زبان تازي دگرگون شده اند كه شناخت آنها.  در زبان تازي فرورفته اند

  .جز از سوي كارشناسان آگاه زبان شدني نيست
يخت هاي بر اين پايه سبك هاي نوشتار پارسي نيز، خواه ناخواه با فروريزي واژه هاي تازي در زبان پارسي ر

ويژه اي پيدا كرده اند، و كارشناسان اين ريخت ها و دگرگوني ها را نيز در چارچوب همان چهار دوره زير 
  .    بررسي گذارده اند

  

  از آغاز سده ي يكم تا پايان سده ي چهارم
  

رهاي آن از ولي بودن دين اسلام و آيينها و دستو. زبان پارسي پايداري شگفت انگيزي در برابر زبان تازي كرد
 آن  بهيك سوي، و نوشتن دفتر هاي ديواني و فرمانروايي از پارسي به تازي و برگردان بسياري از نوشته ها

  . از سوي ديگر، رفته رفته واژه هاي تازي را به زبان ما ريختزبان
 بي پس،  از ديدگاه سبك شناسي، سبك نوشتاري ايرانيان تا سالهاي پاياني سده ي سوم، سبكي ساده و

ولي در سده ي چهارم با درون ريزي واژه . پيرايه بود، كه به سبك نوشته هاي پيش از تاختن تازيان مانند بود
.   شاد و مسرور.   خالي و تهي.   سعي و كوشش.   مانند قبول و پذيرش  ( نويسي،) همتا(هاي تازي، معادل 
  .ي شيوه ي نوشتاري ايرانيان را دگرگون كرداندك. . . ) و . . . و .  خدعه و نيرنگ.  شادباش و تهنيت

  

  نوشتار پارسي در سده ي پنجم تا هفتم 
  

با نوشتار پله ي يكم، دگرگونيهاي آشكاري كرد و در ) سده ي پنجم تا هفتم(نوشتار فارسي در پله ي دوم 
) همتا(ي معادل افزون بر آنكه دشوار نويسي و بكار بردن واژه ها. سنجش با پله ي پيشين برتري هايي داشت
و نويسندگان چندان پايبند درست بودن نوشته هاي خود نبودند و . اندك اندك در نوشته ها بيشتر بكار رفت
   . ديگران در كارهاي خود نمي شناختندمرزي را براي نمونه برداري از نوشته هاي

را مي » ليله دمنه و تاريخ بيهقيك«از كتابهاي اين بخش .  در اين دوره بود كه نوشتار پارسي دچار ناتواني شد
بدينگونه دو سبك جدا از هم را در اين بخش، كه به سده ي هشتم مي رسد، در نوشتارها مي .    توان نام برد

و بهترين نمونه ي آن نوشتار . يكي نوشتار ساده كه داراي واژه هاي همتا، مترادفها، و موازنه ها است.   بينيم
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يگري نثر مسجع كه گذشته از مترادفات و موازنه ها و همتاها، سجع هاي و د.  سعدي در گلستان است
 . فراواني دارد كه نوشته را پيچيده و دشوار مي كند

 

  ) از سده ي هشتم تا پايان سده ي دوازدهم هجري قمري(پله ي سوم 
  

زمان اين بخش را مي توان بخش سجع نويسي و قافيه پردازي و سخت نويسي و تصنع، و سخن كوتاه 
نويسندگان در بكار بردن واژه هاي تازي و واژه هاي بيگانه ي ديگر، .    تباهي و آلودگي نوشتار پارسي دانست

و دراز نويسي و قافيه پردازي و دانش فروشي، با سودگيري از هر چه بيشتر همتاهاي پارسي از زبانهاي بيگانه 
و با اينكه برخي از نوشته .    همچشمي پرداختندمچشو بكار گرفتن سجع و قافيه هاي فراوان، با يكديگر به 

هاي اين دوران بشيوه ي دلچسبي نوشته شده است، ولي در ميان انبوه نوشته هاي پيچيده و ساختگي گم 
مظفرنامه نوشته ي شرف الدين علي يزدي، و تاريخ شاه عباس دوم «ي روشن اين سبك،  هانمونه.   شده اند

خان استرابادي نادري نوشته ي ميرزا مهدي  تبريزي، و دره ي نادره و جهان گشاي گردآوري ميرزا طاهر وحيد
  .هستند» دبير ويژه ي نادر

همانگونه كه از نام اين كتابها برميĤيد،  سراسر خوشامدگويي و چابلوسي و ستايش گري بي مرز و اندازه 
جهانگشاي «در آن زمان را از كتاب در اينجا، نمونه اي از سبك نويسندگي .    شاهان و فرماندهان است

  .نوشته ي ميرزا مهدي خان استرابادي، مي آورم كه خود گواهي بر اين گفتار است» نادري
  

 فرع به اصل در اصفهان تكميل خلعت اسيبعد يك اربعين كه حضرت ظل اللهي بنابر تشابه جزء به كلُ، و ت
   به عرض والا رسيد كه اشرف با افاغنه به مدلول .  صورت نوعييه به شخص مملكت فرمودندسلطنت و افاضة 

  ....استحوز عليهم الشيطانُ فانسيهم ذكراالله ضرب دست و قدرت شصت دليران رزم كوش را فراموش كرده 
  

  )از سده ي دوازدهم تا امروز(بخش چهارم  
  

مه ها بانگيزه هاي گوناگون بگذاريم، نوشته ها و چا» بازگشت ادبي«در اين زمان، كه بهتر است نام آن را 
  ).بي گمان چامه زودتر دگرگون مي شود و نوشته ديرتر(دگرگوني پيدا مي كند 

نوشته هاي ساختگي و پيچيده رفته رفته بسامان شده، واژه هاي ساده ي پارسي و تازيِ بگوش آشنا جاي 
  .آنگونه نويسندگي را مي گيرد

و در .    ي دوازدهم هجري قمري آرام آرام پديد مي آينددگرگوني سبك هاي نوشتار پارسي از آغاز سده
از سالهاي پاياني اين سده شتاب مي گيرند، و در اين زمان است كه پيروي از سبك نوشتاري گلستان سعدي 

سپس دنباله روي از ساده نويسي بيهقي و .   آغاز مي شود، و رفته رفته جا مي افتد» قائم مقام فراهاني«سوي 
  .  آن مي آيدتبري در پي

و نوشته هاي سبك قائم . در آغاز سده ي سيزدهم هجري جنبش ساده نويسي گسترش بيشتري پيدا مي كند
فراموش نكنيم كه آميزش با سرزمينهاي اروپايي و چاپ روزنامه ها و هفته .   مقام هواداران فراواني مي يابد

  .چون و چرا داشتنقشي ارزنده و بي  نامه ها در پديد آوردن سبك ساده نويسي
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و از نوشته هاي ساختگي و پيچيده و . در پايان دوران قاجاريان، نوشتار ما ديگر ريخت تازه ي خود را يافته بود
دشوار افشاريان و زنديان و قاجاريان نشاني نبودو سبك و شيوه اي تازه از نوشتار پديد آمد كه هر چند 

  .ولي نشان مي داد كه آينده ي روشني را در پيش داردبانگيزه ي تازه بودن، اندكي سست و خام بود 
. طالب اوف. ميرزا ملكم خان. در اين راه پس از قائم مقام فراهاني، نبايد كوششهاي شيخ محمد علي حزين

  .و محمد علي فروغي را از ياد ببريم.  فرهاد ميرزا.  نشاط
  

و فرهنگستان .  و زبان خويش بيشتر گرويدنددر آغاز پادشاهي رضا شاه، باز هم ايرانيان به ريشه ي فرهنگ
و سبكي پديد آمد كه تا زماني، پيروان فراواني پيدا .   زبان ايران براي پالايش زبان پارسي بنياد گذارده شد

است، كه با ) پارسي ناب نويسي(» سره نويسي«و آن، گذشته از ساده نويسي، .    نكرد و همه گير نشد
پيروان اين سبك و شيوه بر آنند كه بايد نوشته هاي پارسي .    واداراني را پيدا كردبنيادگذاري فرهنگستان، ه

سود ) بهنگام نياز(از واژه هاي بيگانه  و در مرز درخور پذيرش.  را هر چه بيشتر از واژه هاي بيگانه پيراست
دكتر .    دكتر محمد مقدم.    احمد كسروي.   ابراهيم پورداوود.   ذبيح بهروز:      پيروان اين شيوه و سبك. برد

  . سه تن ديگر هستند–و دو .   دكتر بهرام فرهوشي.    حسين گل گلاب
  

  .را نمونه مي آورم» احمد كسروي«در اينجا بخشي از نوشتار 
از .  در چند هزار سال پيش به پشته ي ايران در آمدند، به چند تيره بودندكه گفتم» آري«يا » راي«مردم . . .  « 

  .كه در باختر ايران نشيمن داشتند» ماد«نخست . آن ميان چهار تيره از ايشان در تاريخها شناخته شده اند
ا ي» سگ«كه در خاور پشته مي نشستند و چهارم » پارت«سوم .   كه در جنوب جايگزين بودند» پارس«دوم 

  ». . . كه نام آنها در تاريخ آمده است» سگز«
  

  :مانند. شد» پارسي نو«فرهنگستان زبان نيز به اين جنبش شتاب بيشتري داد و دست بكار ساختن واژه هاي 
  عدليه    بجاي   دادگستري 

  ماليه    بجاي    دارايي
  بلديه    بجاي  شهرداري
  مستنطق    بجاي    بازپرس
  سپور    بجاي    رفتگر

  سجل    بجاي  شناسنامه
  پاسپورت    بجاي    گذرنامه

  تصديق    بجاي  گواهينامه
  اعلا حضرت    بجاي   شاهنشاه

  قشون    بجاي    ارتش
  نظامي    بجاي    سرباز
  حجاب    بجاي    چادر

  چارقد    بجاي    روسري
  مدرسه ي ابتدايي    بجاي    دبستان

  مدرسه ي متوسطه    بجاي  دبيرستان
  مدرسه ي عالي    بجاي    دانشگاه
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  آژان    بجاي    پاسبان
  كميسري    بجاي    لانتريك

  معارف    بجاي    فرهنگ
  معلم    بجاي    آموزگار

  مدير    بجاي  سرپرست
  كاسب    بجاي    پيشه ور
  پاركه    بجاي    دادسرا

  مدعي العموم    بجاي   دادستان
  ادعا نامه    بجاي  كيفرخواست

  . . .و . . . و . . . و 
پس اين پيكر »  يك پيكر زنده استزبان«چون : در پايان اين بخش، همان گفته ي آغازين را مي آورم كه

ن پس نيز يو از ا.     هم ناميده اند» سبك«زنده هميشه در دگرگوني است و اين دگرگوني و دگرديسي را 
 .  دگرگوني ها و دگرديسي ها و سبك هاي پارسي ديگري در رام خواهند بود

  

  پارسي) شعر(سبك شناسي  چامه ي 
  

پس از سحن گفتن، بلكه حتا پس از نوشتار پيدا شد، آنهم نه بي درنگ و نه تنها » چامه«ه كه روشن است آنچ
  . شدروابر زبان آدمهاي نخستين ) شعر(» چامه«بلكه سالها و دهه ها گذشتند، تا چيزي بنام .  در زماني اندك

 چند همچنين از پيدايش چامه در ايران پيش از اسلام جز.   در جهان نمي پردازم» چامه«به تاريخ پيدايش 
  .برگه ي استوار چيزي در دست نداريم

نوشته اي است كه از دوران پهلوي اشكاني بر » مجمل التواريخ«يكي از آن برگه ها بگفته ي نويسنده كتاب 
ريخت چامه اي كه يك كتاب شعر است، و هنوز نيز برخي از بيت هاي آن » درخت آسوريك«جاي مانده، بنام 

 اندر اينجا برگرد).  برخي ديگر، ريخت چامه اي ندارند و بگونه ي نثر هستندولي(خود را از دست نداده اند 
  .چند خط از آن نوشته را از پهلوي اشكاني به پارسي امروزي مي آورم

  درختي رسته است، آن سوي شهرستان آسوريك
  بنش خشك است و شاخه هايش تر

  برگش به ني مي ماند، و برَش به انگور
  .بار شيرين آورد

  . بيني من آن درخت بلندم  !ردمانم
  

و با نمونه ي برگردان شده به پارسي امروزي كه در . پس از آن، به نوشته هاي چامه مانند مانويان مي رسيم
 هجايي 12بشمار مي آيد، قافيه ندارد، و در شمار چا مه هاي » شعر«زير مي آورم، پي مي بريم كه با اينكه 

  .سروده شده است)  سيلابي12(
روشن، و ب درِ برازندهخورشيد  

  روشني دهند، و برازندگي كنند، از تنه ي آن درخت
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  مرغان روشندل سحري سخن بگويند از روي شادي
  وسان، و همه گونه مرغانسخن سر كنند كبوتران و تاو

  سرود گويند، و آواز بركشند، دختران
  د همگي پيكر آن درخت رابستاين
. . . .    

بشمار » چامه «امه ها، بسيار ساده بوده، و در زباني كه آنها بدان زبان سروده شده اندشيوه ي سرودن اين چ
  .مي آمدند

  
  

  چامه هاي پارسي، پس از اسلام
  

پس از تك و تاخت تازيان به ايران، آنگونه كه پژوهشگران باور دارند، نخستين كسي كه در ايران چامه 
. مي زيست) سده ي يكم و دوم هجري قمري(ر زمان طاهريان بود، كه د) بادخيزي(» حنظله بادغيسي«سرود، 

  :و تنها چامه اي كه از او بر جاي مانده، اين است

  او ندارد يار، بي يار چگونه بوذا        آهوي كوهي در دشت چگونه دوذ ا
  

روشن و با گويش پارسي دست نخورده ي دهه هاي نخستين پس از چيرگي . است سادهمي بينيم كه سبكي 
  .تازيان بر ايران

نام برده » مسعودي مروزي« بنام از شاعري» البدء والتاريخ«در كتاب » مطهر بن طاهر مقدسي«همچنين 
  :و دو بيت از سروده هاي او را آورده است، كه نشان مي دهد از سده ي دوم هجري قمري است. است

  گرفتش به گيتي درون، پيشگاهي      نخستين كيومرس آمد به شاهي
  كي بفرمانش بهر جايي روا بود      ي سالي به گيتي پادشا بودچو، س

  :شاعر آورده استو در جاي ديگر از همين 
    چو كام خويش راندند، در جهانا        سپري شد زمان خسروانا

  
 محمد بن مخلدّ.  بسام كرُد خارجي.  محمد بن و صيف سكزي« در دهه هاي بعد، به نامهاي پس از او،

 .  در زمان صفاريان بودندميرسيم كه هر سه
بگفته ي ديگر، بايد پذيرفت كه دوباره پارسي گويي و چامه سرايي بشيوه اي كه امروز ما، از چامه مي 

  .بوده است) 393 تا 147(شناسيم، از دوران صفاريان 
اي س، چامه گ هرات مي رفت، يكي از شاعران چاپلودر تاريخ ها آمده است كه هنگاميكه يعقوب ليث به جن

چهره در هم ) با اينكه عربي مي دانست(يعقوب . بزبان تازي، در ستايش او سرود، و در برابر يعقوب خواند
دبير ويژه ي او، شعر » محمدبن و صيف«اين بود كه »   بزباني كه من اندر نيابم چرا بايد گفت؟«: كشيد و گفت

» وصيف«بر آنند كه » تاريخ سيستان«ه ي  و برخي از پژوهشگران مانند نويسند.پارسي سرودن را آغاز كرد
  :را تصرف كرد، وصيف چنين سرود» هرات«و هنگامي كه .    ي شعر پارسي در عجم استنخستين گوينده

  بنده و چاكر و مولاي و سگ بند و غلام      ي كه اميران جهان خاصه و عامراي امي
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سروده نمي شد و شايد ) ت كم در ان زماندس(يعقوب نبود، چامه ي پارسي هم  گروهي ديگر بر آنند كه اگر 
و بدنبال اين باور، برآنند كه اين يعقوب بود .   سالها و دهه ها بدرازا مي كشيد تا به پارسي چامه سروده شود

  .كه انگيزه ي سرودن چامه ي پارسي شد
لوسي و چاپ  بخود گرفت،  و هم دچار(EPIC)از همين زمان بود كه چامه ي پارسي، هم صورت و سبك رزمي 

يا .  شاه(و مي توان گفت باجي بود كه چامه سرايان به بزرگان .   ستايشگري براي بزرگان و فرمانروايان شد
. تا هم پولي بگيرند، و هم از تير خشم آنها بر كنار باشند. مي دادند) و يا فرمانده سپاه.  يا شيخ.  يا والي.  امير

ن از سده ي سوم تا امروز چابلوسي و ستايشگري به فراواني ديده اين است كه در سراسر ديوان چامه سرايا
  .مي شود

  : روانشاد دكتر عزت االله همايونفر مي گويد
آنچه از تملق و تعارف و اغراق در، از يك هزارو يكسد سال پيش تا امروز وجود دارد، عوارضي است ناشي از «
 و تملق شاعران باجي بود كه شاعر به فرمانروايان تعارف.   اسارت تاريخي جامعه مان در دست شاه، و شيخ«

  » لقمه نرمي«پيدا كند، و هم » سايه امني«مي پرداخت تا هم 
  

كه با اينكه ظاهر ) اقرار كرد( پژوهش،  بي طرفي و بي نظري نهفته است، بايد خستو شد ولي چون در سرشت
نيز در آنها ديده مي شود، و » آدميگري«و » يبينش آرياي«بسياري از چامه ها چاپلوسانه است، ولي گوهري از 
  . را در بسياري از آنها بخوبي مي بينيم، و بازي با واژه هانكته سنجي ها و ژرف نگري هاي فلسفي و عرفاني

  
هنوز سده ي سوم قمري پايان نيافته بود كه يك فرمانروايي نيرومند ديگر، در شمال ايران باختري بزرگ آن 

با زيركي ويژه اي توانست با همه ي دخالت هاي دربار خليفه ها، پايه هاي خود را استوار كه . روز پديد آمد
و روشن .  ستگي سختي بزبان و فرهنگ ايران داشتندببود كه اميران آن، دل» سامانيانزنجيره ي «و آن، .   كند

زمان بود، كه چامه سرايان و در اين .  را كه پايه ي استوار ادب پارسي است، ارج مي نهادند» چامه«است كه 
بود، كه در ميانه ي سده ي سوم هجري » ابوجعفر رودكي سمرقندي«آنها  و نامور ترين.  چندي پيدا شدند

راه يافت و » امير نصر ساماني«او، به دربار .    قمري چشم به جهان گشود، و در آغاز سده ي چهارم درگذشت
  . ني است ايرايانبي گمان يكي از بزرگترين چامه سرا

  
با همه ي توان وي، در چامه سرايي، كه مي گويند بيش از يكسد هزار بيت سروده بود، اكنون از وي جز چامه 

  . چيزي بر جاي نمانده است) به پارسي(هاي پراكنده، و كليله دمنه ي منظوم 
  :اين چامه ي معروف او را همه مي شناسيم

   آيد هميياد يار مهربان       بوي جوي موليان آيد همي 
  خنگ ما را تا ميان آيد همي        رود آموي و درشتي هاي او

   مير زي تو ميهمان آيد همي      اي بخارا شاد باش و شاد زي
  

با نگاهي به همين سه بيت به نيروي چامه سرايي رودكي، و سبك و روش ساده ي او در سرودن، و تهي بودن 
  .آن از وازه هاي تازي پي مي بريم

  : از سبك رودكينمونه ي ديگري
  نه دندان، لابل، چراغ تابان بود    مرا بسود و فرو ريخت هر چه دندان بود
  ستاره ي سحري بود و قطره باران بود    سپيد سيم رده بود و، در و مرجان بود
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  چه نحس بود، همانا كه نحس كيوان بود    وانهمه بسود و بريخت. يكي نماند كنون
  

ها ميدان بيشتري را در پهنه ي چامه » استعاره«و ) تشبيهات(» انند سازي هاسبك م«مي بينيم كه اندك اندك 
  . ولي مانند سازي هاي رودكي بسيار نرم و كمتر آميخته به افزون گويي است. هاي پارسي باز مي كنند

  
ي نويسنده » دقيقي«بجز رودكي چامه سرايان ديگري نيز در پايان فرمانروايي سامانيان پديد آمدند،  كه 

و سپس فردوسي بزرگ كه زندگيش تا زمان غزنويان .   يكي از آنهاست) بدستور ابوالمظفر چغاني(شاهنامه 
  .و شاهنامه را بنياد نهاد. به درازا كشيد) پس از سامانيان(

در باره ي فردوسي و شاهنامه ي او، چندان سخن گفته و نوشته شده است، كه نوشته ي اين شاگرد كوچك 
ولي آنچه كه به اين نوشته وابسته مي شود آن است كه . است» هيچ«ا، درست در مرز و اندازه ي در برابر آنه

  .مانند نداشت) و شايد تا امروز(سبك فردوسي، تا آنروز 
را در چارچوب مثنوي، با زباني بسيار ساده و پاك و درست، در شاهنامه )  EPIC -حماسي (او شيوه ي رزمي 

و سبكي را كه برگزيد، داراي همان .   و آگاه بود. ميهن دوست. آزرمين.  پاك سخنچامه سرايي.   بكار برد
  .ويژگي منش خودش بود

براستي دلبر او، به خلاف چامه سرايان ديگر كه دلبري سيمين تن و سيه موي و سرو اندام بود، فردوسي 
.    و نه مي ميرد. نه زشت. دو اين دلبر بعكس دلبران ديگر، نه پير مي شو.   »ايران«ري داشت بنام لبد

  . هميشه جوان است و زيبا و جاودان
  

و براستي بنيكويي از پس .   فردوسي سبك رزمي را كه زنده كننده ي نازش و سربلندي ايرانيان است بر گزيد
 بهمين انگيزه هنوز هم در گوشه و كنار ايران، پيشه ي نقالي و شاهنامه خواني در خانه ها و.   آن بر آمد

  .و پير و برنا شيفته ي آن هستند. چايخانه ها روا است
در اينجا تنها چند خطي از شاهنامه را نمونه مي آورن تا به رواني و سادگي و نيروي سخن و مانند سازي هاي 

  .نرم او بنگريم
  به رزم اندرون تيز چنگ اژدهاست      به بزم اندرون آفتاب وفاست

  
  . دل انگيز و نرم مي سرايدو در تعريف زيبايي يك دختر، چنين
   زلف سياه؟  دو  ماه دارد كجا      يكي دختري داشت خاقان چو ماه

  كه چشم خودش هم بدنبال بود      بدنبال چشمش يكي خال بود
  

  .و باز از فردوسي است
  همه نام، بوبكر و عمر شود       چو با تخت، منبر برابر شود
  آيد اندر مياننژادي پديد       ز ايران و از ترك و از تازيان
  سخن ها به كردار بازي بود      نه ايران و نه ترك و تازي بود

  
فرخي . عنصري ها). كه اندك اندك به سده ي چهارم هجري پاي مي گذاريم(در دربار سلطان محمود غزنوي، 

، )غنايي(آنان به چامه ي بزمي  و .  غضايري ها و عسجدي ها و مانند آنها نيز بودند. كسايي ها. سيستاني ها
ولي همانگونه كه در پيش، آمد بانگيزه ي نزديك بودن به شاه، شيوه و سبك . متانت و استواري ويژه اي دادند
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در سبك اين چامه سرايان، به مانند .   ستايشگري و چاپلوسي در چامه هاي ايران جاي بيشتري باز كرد
  .سازي هاي پيچيده و غلو آميز نگرش فراوان شده است

  :گويدعنصري مي 
  

  خط و زلفين آن مهروي دلبر        غنودستند بر ماه منور 
كه امروز ما مي » غنوده اند«هنوز اصطلاحات زبان پهلوي ساساني در زبان ها روا بود و چامه سراي، بجاي (

  )»غنودستند«گوييم، سروده است 
  

  :فرخي سيستاني در ستايش سلطان محمود مي گويد
  كيسه هاي پر درم و، بر سر هر كيسه نشان    ي آرند به ماشب خفته و از تو همما،   به 

  
  :در جاي ديگر مي سرايد

  گشاده دست و گشاده دل و گشاده زبان    درِ خزانه ي او، پيش من گشاده و من 
  

  :و هنگاميكه محمود در بستر بيماري مي افتد، فرخي سيستاني مي گويد
   جانجواني و كه بدو بخشمي        كاشكي چاره دانَمي كردن
  :،  باز هم فرخي به ستايشگري مي پردازد و مي گويد»سومنات«و بهنگام تاختن محمود به 

  قدر تو بر سپهر،  بر آورده گاه تو      اي برگذشته از ملكان پايگاه تو
  روز سپيد،  سايه ي چتر سياه تو      ماه منير،  صورت ماه درفش تو

  
اي چامه سرايان ديگر كه پس از آنها تا پايان سده ي  بلكه در چامه ه،اين تنها فرخي و عنصري نبودند(

  :دوازدهم پيدا شدند، مانند
» كه نام خود را از نام ابوبكر سعدبن زنگي«و حتا سعدي .  سوزني سمرقندي.  وحشي بافقي.   فروغي بستامي

  .)شيوه و  سبك ستايشگري از شاهان و بزرگان بخوبي ديده مي شود. گرفت
  
  . ي فروغي بستامي، كه در باره ي ناصرالدين شاه سروده است مي نگريم اين چند خط چامهبه

  يارب كه مستدام بماند نظام او    در عهد شاه،   نظم فروغي نظام بافت
  يارب كه در زمانه بماند زمان او      در عهد شه كلام فروغي بها گرفت

  
  :هم در ستايش شاه تهماسب صفوي مي سرايد» وحشي بافقي«

  !لطف و قهر خدايگان باشد       جان ستان باشدآنكه جانبخش و
  بر سر شاه خاوران باشد        آفتابي كه سايه ي چترش

او خورشيدي است كه : براي شاه تهماسب دانسته، و سپس ميگويد!  جان ستاني را سرشت نيكويي» وحشي«
  !مي افتد) خورشيد آسمان(سايه ي چتر او، بر سر شاه خاوران 

  
چامه مي سرودند،   و بي » سبك غنايي«در اين سده، از شاعراني كه به .    مي رسيمبه سده ي چهارم.  باري

) ولي نه به سختي و گسترش سده هاي پس از آن(گمان ستايشگري هم در چامه هايشان جاي خود را داشت 
  .تني چند ديده شده اند
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.  لف و نشر.   نوز پيچيده گوييرا نمونه مي آورم كه نشان مي دهد ه» ترنديمنيجك «در اينجا بخشي از غزل 
 و ديگر به اصطلاح هنرهاي شعري آنسان كه در سده هاي هفتم تا دوازدهم رمراعات النظي.   ايهام و استعاره

  .قمري در چامه ي چامه سرايان راه يافت، در سروده هاي سده هاي چهارم و پنجم ديده نمي شود
  ره ي باران بهمنياي پاكتر ز قط      اي خوبتر ز پيكر ديباي ارمني

  وانجا كه روي تو،  همه كشور به روشني    آنجا كه موي تو،  همه بر زن بزير مشك 
  در، ياسمن بري تو،  به دل همچو آهني    در انگبين لَبت،  سخن تلخ مر چراست؟
  اي صبر،  بر فراق بتان،  نيك جوشني    ما را جگر به تير فراغ تو خسته گشت

    
با اين ويژگي كه . گي و شوريدگي در پهنه ي ادب و چامه، جاي بيشتري را باز مي كنددر سده ي پنجم، وارست

بايد » بابا طاهر عريان«براي نمونه از چامه سرايان اين دوران،  از .    ساده سرايي هنوز ميدان دار چامه ها بود
  .سراغ ندارم و نابتر از آن و پاكتر.   است24لر ساده دلي كه عيار دو بيتي هايش مانند زر ناب .   ياد كرد

در چامه اش يك جهان سادگي، بي ريايي و . هنگاميكه به دلدار نامهربان و ، يا، مراد خود سخن مي گويد
          . راستي ديده مي شود

  چه مي خواهي ار اين حال خرابم؟       دو  زلفونت  بود  تار  ربابم 
  و آيي به  خوابم؟چرا هر نيم شُ       تو كه با مو سر ياري نداري

  
  .چامه اي از اين زيباتر و ساده تر نمي توان گفت.   بديد من

  كه هر چه ديده بيند دل كند ياد      زدست ديده و دل هر دو فرياد
  زنم بر ديده تا دل گردد آزاد      بسازم خنجري تيغش ز پولاد

  
  .به اين دو بيتي هم بنگريم
  زار محبتكز آن گرم است با        دلي دارم خريدار محبت
  ز پود مخنت و تار محبت        لباسي بافتم بر قامت دل

  
  :و سرانجام

  وگر دلبر دل و، دل را چه نومه؟        اگر دل دلبرو، دلبر كدومه؟
  ! ندُونم دل كه و،  دلبر كدومه        دل و دلبر، بهم اميته وينُم 

  
و . فتم كمابيش بر جاي بوداين شيوه و سبك ساده گويي و بزمي تا پايان سده ي ششم، و آغاز سده ي ه

  .است) مولوي(، چامه هاي محمد بلخي نمونه ي ديگر و پخته تر آن
و آن، .  تازه در چامه سرايي پديد آورديو سبك. مولوي صوفي و عارفي وارسته، و آموزگاري انديشمند بود

همه ي آنها » مثنوي«رايي و وي در شيوه ي چامه س.  آدم، با ياري داستانها و افسانه ها بودراهنمايي فرزندان
  .را گنجانيد با اين ويژگي كه اندكي پيچيده تر از چامه سرايان سده ي پنجم سرود

» ليريك«شد، شيوه ي غزل را بر گزيد و به چامه ي غنايي » شمس تبريزي«ولي هنگاميكه دلباخته ي منش 
و مجموعه ي اين غزل ها را بنام .   نكرداما پند گويي و راهنمايي را در اين شيوه نيز فراموش .   هم روي آورد

  .ناميد» ديوان شمس«مراد خود 
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چه از ديدگاه نيروي .   سده ي هفتم را مي توان،  سده ي شكوفايي و سربلندي چامه هاي پارسي دانست
و چه از ديدگاه .   چه از ديدگاه اشاره ها و استعاره ها و هنر هاي چامه سرايي.   سرودن و گسترش معنا

  .دگيري از واژه هايي كه بسيار باريك بينانه در چارچوب معناي راستين آنها بكار مي رفتسو
  آواي چامه سرايان، آواي«:    خن ارستو را بياد مي آورد، كه مي گويدگهگاه برخي از اين چامه ها س

  »نيم خدايان است
ر جهان شعر فارسي، شاعراني د«:    و دكتر عزت االله همايونفر با نگرش به اين سخن ارستو مي افزايد

  ».هستند كه صداي شان صداي خداست
در سده ي هفتم مي بينيم و حس مي كنيم، بانگيزه (اين نرمش و سوزي كه در چامه هاي زمان خوارزمشاهيان 

تك و تاخت مغولان و آسيب هاي جانكاهي است كه آنها بر پيكر اجتماع ايران رسانيدند، و ملتي را سوگوار 
و اگر در . بر برگهاي كاغذ فرود آمد  زبان حال ملت دل سوخته ي ايران، از زبان چامه سرايانش .  كردند

و خواجوي كرماني و ديگران در اين سده باريك شويم، اين سوختگي و نرمش و . سعدي. ژرفاي سخنان خيام
  .روحانيت را مي بينيم

  
 و گسترش چشمگير انديشه ي تصوف و و آن ورود. اين است كه سبك تازه اي در شعر پارسي پيدا شد

 درون چامه ههر چند انديشه ي تصوف و وارستگي از پايان سده ي چهارم و در سده ي پنجم ب. وارستگي بود
هاي پارسي پاي نهاد و لي از پايان سده ي ششم و سده ي هفتم بويژه پس از تك و تاخت مغولان، 

  .درونريزي آن در چا مه ي پارسي همه گير شد
به بزرگاني در اين پهنه مي رسيم كه برجسته ترين آنها، در سده ي هفتم، پس از محمد بلخي .  ر رويبه

  .در دو شيوه و سبك جدا ولي در اوجِ توانِ معنا.  سعدي و خيام هستند
  

در پايان سده ي ششم و آغاز سده ي هفتم كار چامه و چامه سرايي تا بدانجا رسيد كه سياست پيشگان و 
وزير ملك شاه » خواجه نظام الملك«و در اين راه مي توان از .   طبع آزمايي پرداخته بودندزمان نيز، بهوزيران 

سلجوقي ياد كرد، كه هنگامي كه نيش خنجر فدايي حسن صباح پيكر او را دريد، و از زخم آن دشنه رنج مي 
  :برد و در آستانه ي مرگ بود،  به ملكشاه چنين نوشت

  گَرد  ستمَ از چهره ي ايام ستردم      و اي شاه جوانبختيك چند به اقبال ت
  پيش ملك العرش به توفيق سپردم        طغراي نكو نامي و انشاي سعادت

  در حد نهاوند، به يك كارد بمِردم         نوَد و سه  مدت عمرم آمد ز غذا
  او را به خدا و، به خداوند سپردم      بگذاشتم اين خدمت ديرينه به فرزند

از اين گذشته در .  ، ملكشاه سلجوقي است»خداوند«، پروردگار،     و از واژه ي »خدا« او، از واژه ي خوست(
  )واپسين دمهاي زندگي و در آستان مرگ نيز، سفارش فرزندش را به شاه فراموش نكرده است

  
به سبك اين شايسته است اندكي .   هم به ميان آمد» خيام و سعدي«در بررسي سده ي ششم و هفتم،  نام 

  . دو بنگريم
  

  : نخست خيام
خيام حتا به آفرينش و به .   او در زمان سلجوقيان مي زيست. خيام يك سركش بي همتا در زمان خود بود

و مي توانم بگويم كه سبك پرخاش گري خيام در سراسر چامه .    سرنوشت و به باور جهان ديگر مي تاخت
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، يك كتاب او )رباعيات(هر يك از چارپاره هاي .     كم مانند استهاي تاريخ جهان، اگر بي مانند نباشد،
  .جستار و گفتگو و روشن گري را در خود نهفته دارد

  بر داشتمي من اين فلك را، ز ميان      گر بر فلكم دست بدي چون يزدان
  كازاده به كام دل رسيدي آسان      وز نو فلكي دگر چنان ساختمي

  :يا
  نه كُفر و نه اسلام و نه دنيا و نه دين      زمينته بر خنگ سرندي ديدم نش

  ؟اندر دو جهان، كرا بود زهرِه چنين    نه حق، نه حقيقت، نه شريعت، نه يقين
  :و يا

  قولي است خلاف، دل بدان نتوان بست      گويند مرا كه دوزخي باشد مست
  فردا بيني بهشت را چون كف دست      گر عاشق و ميخواره به دوزخ باشند

  
  همانگونه كه فارابي هم(آموخته بود كه بدنبال حقيقت جهان هستي بگردد » پور سينا«ام، از استادش شايد خي

  .ولي خيام يسيار تند تر از پورسينا و فارابي رفتار كرد).  چنين بود
  
» سهل و ممتنع«، شيوه اي را در چامه هايش دنبال كرد كه به اين مرد ميدان ادب.   مي رسيم» سعدي«به 

جلال «و براستي هيچ چامه سرايي در ساده و پرمغز نويسي مانند سعدي نمي شناسيم، جز . ه شدشناخت
  .»الممالك ايرج

  :به اين چامه ي سعدي بنگريم
  پر نشود، همچنانكه  چاه به شبنم      كيسه ي اهل طمع به نعمت دنيا

 در دوران پر آشوب مغولان، كه  ،دانست) چه نوشتار و چه چامه(سعدي را مي توان ستوني براي ادب فارسي 
و ديدن آشفته روزي مردم ميهنش، از او فيلسوفي دورنگر و پخته ساخت، كه نيروي قلم . در ايران مي زيست

  .و طبع روان او، انديشه هايش را به نيكوترين شيوه نشان داده است
  

  تخت و بخت و امر و نهي و گيرو دار      چون مي گذرد. اين جهان هيج است
  

  :باره ي سيه روزي مردم ميگويدو در 
  

  كه ياران فراموش كردند عشق      چنان قحط سالي شد اندر دمشق
  نماند  آب  جز  آب چشم  يتيم      نجوشيد  سر چشمه هاي  قديم

  اگر بر شدي دودي از روزني        نبودي  بجز  آه  بيوه  زني
  ملخ بوستان خورد و مردم ملخ      نه در كوه سبزي، نه در باغ شخ

  از او مانده بر استخوان پوستي      آن حال پيش آمدم دوستيدر 
  خداوند  جاه  و زر  و مال  بود      و گر چه به مكنت قوي حال بود

  ويچه در ماندگي پيشت آمد بگ      ه خويبدو گفتم اي يار پاكيز
  چو داني و پرسي، سوألت خطاست       بر من كه عقلت كجاستبغريد

  قت  به حد  نهايت  رسيد؟مش      نبيني كه سختي به غايت رسيد
  كشد زهر، جايي كه ترياك نيست      به او گفتم آخر تو را باك چيست
  نگه  كردن  عاقل  اندر  سفيه      نگه كرد رنجيده  در  من  فقيه
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  نياسايد، ار  دوستانش غرق    كه مرد، ارچه برساحل است اي رفيق
  د كردغم  بينوايان  رخم  زر      من از  بينوايي  نيم  روي  زرد

   به كام اندرم لقمه زهر است و درد       چو بينم كه درويش مسكين نخورد
  

. مراعات النظير. جنِاس. استعاره. ايهام(در سده ي هشتم، شعر غنايي و سودگيري از هنر هاي چامه سرايي 
و هر . ده بود و جايي در ميدان چامه سرايان باز كرهرواج يافت) ديگر هنرهاي شعري. . . و . . .لف و نشر  و 

  .   چيره دست تر بشمار مي آمد، و بيشتر غلو مي كرد، كس بيشتر از اين نكته ها و هنر ها سود مي برد
دانسته اند، شمس الدين محمد حافظ » اَفصح العرب و العجم«و » لسان الغيب«ستاره ي اين زمان، كه او را 

  .شيرازي است
 يكديگر، و موشكافانه و آگاه و كاردان، چنان واژه ها را در كنارِحافظ در غزلهاي خود، بسان گوهر گري چيره 

و از ارزش معناي آن، مي . در جاي خود مي نشانيد، كه كوچكترين دگرگوني در چامه هاي او، ممكن نيست
  .كاهد

  كه علم عشق، در  دفتر  نباشد      بشوي اوراق اگر همدرس مايي
  ند كش سر نباشدكسي سر بر كُ      عجب راهي است راه عشق كانجا

   كوثر نباشد در  كه   خور شرابي        در خمخانه ما  شيخ  اي بيا
.  گروهي او را مسلمان شيعه.     روش انديشه اي حافظ، ميان پژوهشگران كشاكش است،هنوز در مذهب

پايان و بر آنند كه در .   دانسته اند» ميتراييست«و شماري هم وي را .   دسته اي درويش و صوفي وارسته
  :و  اين سروده ها را گواه مي گيرند.   گرويد» كيش ايراني«زندگي به اين 

  
  تا بدانند كه قربان تو كافر كيشم    بر جبين نقش كن از خون دل من خالي

  :  و يا
  تا چو  زلفت  سر سودا زده، در پا فكنم    »شه خورشيد كلاه«بند برقع بگشا  اي 

  .بود و ستاره اي درخشان در جهان ادب ايران» حافظ«. تبهر روي، خافظ اگر مسلك و كيشي داش
  

سبك پيدا مي شود، كه يكسره بخلاف » عبيد زاكاني«افظ، شاعر ديگري بنام شگفتا كه درست در زمان ح
خود، با زاهدان  هجو سرا بود، و با نيش قلم و نيروي سروده سرايي. متين و عرفاني حافظ، شاعري بذله گوي 

)  ATIRIC( و گروهي بر آنند كه پايه گذار شعر هجو ،زان دين فروش بسختي مي ستيزيدريايي و نيرنگ با
  .عبيد زاكاني است

  
چا مه ها رفته رفته به ميان ) در ميانه ي سده دوازدهم(از سده ي نهم به اينسوي، تا يكسدو پنجاه سال پيش 

درك و فهم مردم كوچه و بازار شد، و و قابل » عوام فهم«يا » مردم فهم«آمد، و بهتر است بگوييم » مردم«
  .پيدا شد» شاهزاده اي چون ايرج« باليد، و به جايي رسيد كه اندك اندك

 عدانسته اند، و بر آنند كه در سهل و ممتنع» سعدي زمان«را » ايرج ميرزا«گروهي تا آنجا پيش رفته اند كه 
  .گويي، پس از سعدي كسي جز ايرج نيست

  صاحب اسب و استر و اُشتر        رالسلام و عليك مير آخو
  واقعأ مردي و عجب مردي      خوب كردي كه ياد ما كردي

  يا كه سهوالقلم خطا كردي        قلم  پا به اختيارت  بود؟
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  .از همان ره كه آمدي برگرد      با تو هيچ آشتي نخواهم كرد
  

.   عارف قزويني.   عشقي: ونبا آمدن چامه، به ميان اجتماع، چامه ها، رنگ سياسي هم پيدا كرد، و مرداني چ
و باز هم .   محمد علي افراشته.   ابو تراب جلي).   رنيسم شماليمد(سيد شرف الدين گيلاني .   علامه دهخدا

  .ايرج ميرزا، مرز هاي شعر را از چپ و راست، به سياست كشانيدند
  :مي گويد) يتمخالف مشروطه خواهان در انقلاب مشروط(باره ي شيخ فضل االله نوري ايرج در 

  بر سر و رويت دگنَكَ مي زند      حجت الاسلام كتك مي زند
  دست به نعلين و چسك مي زند       گر نرسد بر دگنََك دست او

  ملتَفتش باش كه چك مي زند      چك زن سختي بود اين پهلوان
  چوب به پا هاي فلك مي زند        ور بكند  پا  به  مياني  فلك
  روزي سد مرتنه لك مي زند      لوان جگر نازكش از بهر پو

  
بدرون ي است كه چامه را به ميدان سياست كشانيد، و يا سياست را رنيز چامه سراي ديگ» ميرزاده عشقي«

سروده است كه » بحر مستزاد«چا مه اي را در » دوره ي چهارم مجلس شوراي ملي«چامه راه داد و در باره ي 
  .ز آن را مي آورمبسيار دراز است و در اينجا بخش كوتاهي ا

  
  ديدي چه خبر بود ؟     اين مجلس چارم بخدا ننگ بشر بود
  ديدي چه خبر بود ؟     هر كار كه كردند، ضرر روي ضرر بود

  واالله ضرر داشت    ؟خودماني ثمر داشت. اين مجلس چارم
  ديدي چه خبر بود ؟    سد شكر كه عمرش چو زمانه به گذر بود
  باد همه در رفت    ديگ وكلا جوش زدو كف شد و سر رفت

  ديدي چه خبر بود ؟      ده مژده كه عمر وكلا، عمر سفر بود
  در سالن مجلس      نزند جفت مدرس» هو«ديگر نكند 

  ديدي چه خبر بود ؟    افسوس كه عمامه برايش سر خر بود
  

يي با ادب و از يكسد و پنجاه سال پيش به اينسوي، رفته رفته با آشنايي و ارتباط بيشتر با اروپاييان و آشنا
ديگر ) كه بي گمان در برگردان به پارسي(  هاي آنها، و بر گردان بسياري از سروده هايشاننويسندگي و چامه

را مبتكر آن در » نيما يوشيج«، كه گروهي »شعر نو«شيوه و سبك ديگري پيدا شد بنام ) ريخت شعري نداشت
  .زبان پارسي مي دانند

  
كه بايد وزن (داريم، » شعر«مي بينيم، با شناسه ي علمي و ادبي اي كه ما از » شعر نو«بهر روي، آنچه را كه در 

مي گويند، » شعر«چيزي است كه نو پردازان آن را . نيست» شعر«براستي ) و قافيه و رديف و معنا داشته باشد
  .بي آنكه به تعريف ادبي شعر توجه داشته باشند
  .اب سپهري را مي آورمدر اينجا نمونه اي از يكي از سروده هاي سهر

  اهل كاشانم    پيشه ام نقاشي است
  گاهگاهي قفسي مي سازم

  !كه در آن شقايق زنداني است
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نيز پيدا شد كه ديگر نه تنها وزن و قافيه و رديف نداشت، بلكه » شعر سفيد«در اين گيرو دار، چيزي هم بنام 
  است» هوشنگ ايراني«اين بخشي از شعر .    هم نداشت» معنا«

  جيغ بنفش مي كشد    غار سفيد مي دود
  !!ها  .  هو.  هي        ها.  هو.  هي
  

ايراني با چامه زاده .   همه ي انديشه ي ايراني را مي سازد) شعر(در پايان شايسته ي گفتن است كه چامه 
با چامه عاشق .  با چامه بزرگ مي شود.   با چامه در كودكي بازي مي كند.  مي خوابد) لالايي(با چامه . مي شود
  .با چامه مي ميرد. . . با چامه زندگي مي كند، با چامه حماسه مي سازد و مي جنگد و .   مي شود

  .باشد، و نمايانگر باريك انديشي و هنر و چيرگي چامه سرايان راستين» شعر«ولي آنچه كه براستي 
  . گفتم ايراني حتا با چامه مي ميرد
  به نمونه هايي از آن بنگريم. اه استسنگهاي گور ايراني ها بهتر گو

  بسكه آسان است اين ره، مي توان خوابيد و رفت    مترس . اي كه از دشواري راه فنا ترسي
  

  و بر سنگ گور ديگري
  اندر خور عفو تو نكرديم گناهي      شرمنده از آنيم كه در روز مكافات

  
  :د، و پروين مي نويسدتا جايي كه پروين اعتصامي و ايرج نيز به اين شيوه پيوسته ان

  
  اختر چرخ ادب پروين است      اينكه خاك سيهش بالين است

  سائل فاتحه و ياسين است        صاحب آنهمه گفتار امروز
  سنگ بر سينه بسي سنگين است      خاك در ديده بسي جانفرساست

  آخرين منزل هستي اين است      هر كه باشي و زِ هر جا برسي
  

  .و ايرج مي سرايد
  

  ايرجم ايرج شيرين سخنم       خاك بخفته است منماينكه در 
  يك جهان عشق نهان است اينجا      مدفن عشق جهان است اينجا

  بگذاريد به خاكم قدمي        بنشينيد بر اين خاك دمي
  شق اوستامرده و زنده ي من ع      هر كه را روي خوش و موي نكوست

  شوق ديدار شما در من بود      تا مرا روح و روان در تن بود
  باز  در راه  شما  بنشستم       عد چون رخت ز دنيا بستمب
  

دلبستگي ايراني به چامه و شعر، تا بدانجا است كه كم سوادان، و حتا بي سوادان ايراني، نيز بي گمان هر 
  .و در كسب و پيشه ها نيز جاي پاي شعر را مي بينيم.  كدام، چند يا چندين خط شعر را از بر دارند

  :كاميوني نوشته شده بودبر بالاي اتاقك 
  

  ولي از عمر، روزي مي برد» روزي«مي دهد     روزيِ هر روز، از ايزد گرفتن سهل نيست
  

  .نوشته شده بود) از اين شهر به آن شهر(در داخل اتاق يك اتوبوس ميان شهري 
  هتر است كاندر وطن محتاج نامردان شويب    ابانها اگر سد سال سرگردان شويدر بي
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  .مابه هاي همگاني بسيار خوانده ايمدر داخل گر

  بسپارد به بنده، وقت ورود        هر كه دارد امانتي موجود
  .بنده مسئول آن نخواهم بود        نسپارد، اگر شود مفقود

  
از آن ميان در تابلوي يك عكاسخانه در .   و گهگاه طنزهاي لطيفي هم به اينگونه شعر ها افزوده مي شد

  : شده بودخيابان شاپور تهران نوشته
  از شما دادن، ز ما، انداختن      هر كه پولي داد، عكس انداختيم

  
    .ه دارددنبالاين داستان، تا جاودان . . . و . . . . . اينها هم سبكي هستند

  


